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پیشکش به تشنگان شراب روحانی و با سپاس از استاد 
گرانقدرم مهندس پرویز شهبازی که مرا با دنیای مولانا 

مأنوس کرد. 

و با تشکر از همسر ارجمندم رضا موثق همراه روزهای 
سخت و آسان زندگی ام .

و با قدردانی از همراهی خواهر عزیزم اعظم جعفری.
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a7[  :  یاگفتار 

پیشگفتار 

در عجبم که چطور می شود در سخت ترین شرایط اجتماعی، زمانی که 
قوم  مغول با حمله ی وحشیانه ی خود، رُعب و وحشت دردلها به پا کرده بود؛ 

مولانا مستانه فریاد می زند:

 من طَرَبم طَرَب منم زُهره زَندَ نوای من 

عشق میان عاشقان شیوه کند برای من      

از شراب  از شرابی غیر  بی شک مولانا در عوالم دیگری سیر می کرد و 
زمینی مست بود که چنان بی ملاحظه نعَره ی مستانه سر می داد. 

باده ات از کوه سکونت برََد                عیب مکن ز آنکه وقاریم نیست

از  قطره ای  و طرب،  است  همه شور  که  ابیات  این  زمزمه  با  است  امید 
آن شراب روحانی به جان تشنه مان برسد و دمی ما را از خود ملال آورمان 

خلاصی دهد و از غم روزگار رهایمان سازد.

طاهره جعفری
بهار 1401
بندرعباس
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مطرب و نوحه گرِ عاشق و شوریده خوشست

مطـرب و نـوحه گـرِ عـاشـق و شـوریده خـوشست

خوشست  رویـیــده  و  رُسـتـه  وَد  ُـ ب بـَسـتــه،  نبَـوَد 

تَـف و بـوی جـگــر سـوختــه و جوشــش خـون

خوشست پیچیـده  بـچه  مطـرب  بـَمِ  و  زیـر  گـرد 

فــراق تـصــاریـف  ز  پُـر آب دو چَـشـمـش  زابـر 

بـبـاریـده خوشست پــژمــرده  رُخ  بــر شـکــوفه 

بـنـگــر جـان و جــهــان ور نــتــوانـی دیــدن

خوشست شوریده  و  درهم  هَوَسش  در  جهان  این 

پـیـش دلـبــر بـنــهـادن سَـرِ سرمـســت سـزاسـت

خوشست بـمـالـیــده  مـعـشــوق  کـف  را  او  سَـرِ 



a9[1 : مسرب ر نورو گر  شاش  ر شوریده  وشطف
سـلـطـانـیــســت عـیـان  دلارام  روی  دیــدن 

هــم خـیــال صـنــم نــادره در دیــده خوشست

ایــن سـعـــادت نــدهــد دســت هـمـیـشــه امــا

دیــدن آن مـه جـان نـاگـه و دزدیــده خوشست

باش غارت خوش  به  بـرد  تُـرا  رَخـت  اگـر  عـشـق 

خوشست ببُـریـده  کَـفِ  زیـبـا  یـوسف  آن  پـیـش 

بـس کـن ارچـه کـه اراجـیـف بـَشـیـــرِ وصــلست

وصـل هـمـچـون شـکـر نـاگـه بـِشـنـیده خوشست
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 ای کرده میان سینه غارت

شکـارتای کـرده مـیــان سـیـنـه غـارت  جـان  هزار  و  جان  ای 

شغلَت  چه  عـاشقـان  کشتـن  کـارت جُـز  چیست  خلق  کُشتن  جُز 

دستت بـاد  درست  کـه  کُـش  نـثــارتمی  جـهــانـیــان  جـان  ای 

دیــدم کـه  را  زنــده  کشتـۀ  خُمارتبس  پُــر  چـشـم  غـمــزۀ  از 

دیــدم بی قــرار  سـاکــن  بی قــرارتبـس  عـشــق  آتــش  در 

نمانـد در  خــاک  بـه  مُـرده  زیـارتیک  کنی  شـوی  رنـجـه  گـر 

هردَم به  تـو  خـاک  بـوسد  بی کـنــارتجـان  کـنــارِ  بــوی  بــر 
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